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مقدمه
اول ماه مه،  روز جهانی کارگر است. روزی که متعلق به طبقه ای است 
میدان  در  امر جز  این  و  است  بشریت  و همه ی  رها کننده ی خود  که 
تمام ستم هاي درون  و  نیست. مسائل سياسي جامعه  امکان پذیر  نبرد 
مستقيم  ربط  كارگر  طبقه ی  به  مردم  اقشار  تمام  مشكلات  و  جامعه 
دارد. زيرا اين ستم ها همه در  نظام سرمايه داري ريشه دارند. رسالت 
طبقه ی كارگر آن است كه كليه ی ستم هاي موجود را محو كند. در واقع 
رهایي طبقه ی كارگر، خود در گرو ريشهك ن كردن همه اشكال ستم و 
استثمار است . روز جهانی کارگر تنها یک روز برای گرامی داشت این 
قشر زحمت کش نیست بلکه روزی است که بیش از ۱۰۰ سال پیش 
بر علیه سرمایه داری ورق  این طبقه  تاریخ در مبارزات  از  برگ مهمی 
است،  شورش  روز  امروز،  که  کردند  اعلام  روز  آن  در  کارگران  خورد. 
اسيرك ننده ی  نهادهاي  روزي كه حرف، حرف سخن گويان  آرامش.  نه 
بر  را  خويش  قوانين  كارگر  طبقه ی  كه  روزي  نباشد.  كارگر  طبقه ی 
به اجرا درآورد.  را  اين قوانين  بكار مي برد كه  را  پا مي دارد و قدرتش 
قوانيني كه تماما خلاف رضايت و موافقت ستم گران و حكم رانان است. 
روزي كه نيروي عظيم زحمتك شان متحد در برابر قدرتي كه امروز بر 

سرنوشت همه ی مردم حكم مي راند صف آرایي مي کند
 بنا بر این این روز و شناخت این طبقه برای تمام قشر های مردم باید 

اهمیت داشته باشد.
 ‫   پرولتاریا یک طبقه ی جهانی است. چون در مرکز روابط تولیدی ای 
قرار گرفته که جهان را به  هم مرتبط کرده است. طبقه ای که با رشد 
نظام سرمایه داری روز به روز گسترده تر می شود و زنجیرهای استثمارش 
بر  عمیق تر  و  وحشیانه تر  سرمایه داری  پنجه های  محکم تر.  و  محکم 
جسم و جان این طبقه فرو می رود و همین موضوع زمینه های مادی 
را  دنیا  مختلف  نقاط  در  طبقه  این  سرنوشتی  هم  و  انترناسیونالیسم 
در  که  طبقه ای  عنوان  به  پرولتاریا  عینی  موقعیت  می کند.  آشکار تر 
پایین ترین سطح تقسیم کار اجتماعی قرار دارد که بر اساس مالکیت 
خصوصی شکل گرفته،  دلایل مادی و علمی رهبری این طبقه را برای 
دگرگون کردن وضعیت موجود را فراهم می کند. این موقعیت عینی نیاز 
به دگرگونی روابط تولیدی و مناسبات اجتماعی برخاسته از این روابط 
را پدید می آورد و با این تغییر و دگرگونی نه فقط پرولتاریا که همه ی 
بشریت از شر سیستمی که بر اساس ستم و استثمار  است رها خواهند 
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شد. اما برای وقوع چنین امری آگاهی در سرلوحه ی کار قرار دارد. هر 
قرار  رهبری  جایگاه  در  و  نیست  انقلابی  بودنش  کارگر  به صرف  کس 
ندارد. وقتی از طبقه ی کارگر حرف می زنیم به این دلیل است که تنها 
طبقه ای است که خواهان از بین رفتن همه ی طبقات است. اما این به 
این معنی که نیست که هر فرد کارگر انقلابی است. بلکه در مورد یک 
طبقه و پیشروانش حرف می زنیم که می خواهد بر همه ی دهشت هایی 
بشر  نوع  برای  سرمایه داری  به خصوص  طبقاتی  نظام های  همه ی  که 

درست کرده است٬ پایان ببخشد .

این مقدمه گفته شد تا شمایی از جامعه ی سرمایه داری و علل، عوامل و 
چرایی زیرو رو نمودن این جامعه بیان شود.

 نقش زنان در جامعه ی سرمایه داری
با  تخاصم شان  که  دارند  جامعه حضور  این  در   نیز  دیگر  گروهی  اما   
و  پیشروان  جزو  نیز  آن ها  نیست.  پرولتاریا  از  کمتر  موجود  سیستم 
موجود  جوامع  مناسبات  کلیه ی  در   دگرگونی  و  انقلاب  خواستاران 
کنونی هستند. زنان در جامعه ی طبقاتی علاوه بر ستم طبقاتی، ستم 
جنسیتی نیز بر آن ها وارد می شود و افزون بر این ها  مورد استثمار نیز 
از پرولتاریا است که  قرار می گیرند. زن یک دسته بندی خاص و مهم 
چند لایه و چند گونه استثمار می شود. بر خلاف تصور بسیاری که کارگر 
برای آن ها تداعی کننده ی مردی با بازوان کلفت و عرق ریزان است، این 
سوژه ی تاریخ از جنسیت برخوردار است و زنان بخشی مهم از طبقه ای 
هستند که محصول جامعه ی سرمایه داری است. ستم جنسیتی همزمان 
با پیدایش طبقات و بالطبع پدید آمدن ستم طبقاتی به وجود آمد. بنا 
بر این در جوامع برده داری و فئودالی نیز موجود بود، اما زنان در  نظام 
سرمایه داری دارای جایگاه های بسیار متفاوتی نسبت به مردان هستند 
و اشکال ستم بر زنان و استثمار آنان در این نظام،  گوناگون و بسیار 
متفاوت از دو مورد قبل است. در مقوله ی ستم بر زن، بسیاری مساله ی 
فرهنگ و سنت )مذهب و عرف و عقاید عامیانه( را مطرح می کنند اما 
دنبال دلایلی  و  این دو گذر کنیم  ورای  به  باید  و  نیست  این ها کافی 
فرهنگ  حتی  است.  سرمایه داری  جامعه ی  مختص  و  زاده  که  باشیم 
و سنت هم در جوامع کنونی دارای اشکال متفاوتی نسبت به گذشته 
است.  کرده  پیدا  جدیدی  صورت های  هم  مردسالاری  اشکال  است. 
همه ی این ها در روابطی که میان انسان ها وجود دارد خلاصه می شود. 
روابطی که در تولید و بازتولید نیاز های  مادی با یکدیگر بر قرار می کنند  
که در تقسیم کار اجتماعی خود را نشان می دهد. در دوره های مختلف 
و در جوامع مختلف ) بر اساس رشد سرمایه داری(، بر حسب پیشرفت 
نیروهای تولیدی، روابط تولیدی و در نتیجه ی تقسیم کار میان انسان ها 
شکل های متفاوتی به خود می گیرد. اما این تولید، که نبض جامعه ی 
سرمایه داری است، دارای دو وجه است. تولید کالا و تولید نیروی کار. 
این گونه  را  این بحث  آلمانی«  »ایدئولوژی  انگلس در کتاب  و  مارکس 
ارائه می دهند:»تولید زندگی، هم تولید زندگی خود در جریان کار و هم 
تولید زندگی در جریان زاییدن«.  در جنبه ی تولید کالا، کارگران اعم 
از زن و مرد استثمار می شوند. طبقه ی استثمارگر با استفاده از مالکیت 
ابزار تولید،  هم کار دیگران  و هم محصول کار آن ها را  خصوصی بر 
تصاحب می کند. اما جنبه ی دوم تولید که تولید نیروی کار است تنها بر 
عهده ی زنان است و این جا است که تبعیض علیه زنان شکل می گیرد. 
این جا است که زن در کنار ستم جنسیتی و ستم طبقاتی، استثماری 
مضاعف می شود. چرا که کاری انجام می دهد بدون این که دستمزدی 

دریافت کند. او هم ابزار تولید است و هم نیروی کار. نیروی کارش در 
مرد  اختیار  در  است  تولید  ابزار  که  او  بدن  و  است  سرمایه دار  اختیار 
خانواده  و محصول بدنش نیروی کاری است که باز در اختیار سرمایه دار 
است. او در چارچوب روابط استثمارگرانه  بدون این که مالکیت داشته 
باشد، تولید می کند. این جنبه از تولید و استثمار مضاعف که عامل مهم 
تبعیض بین زن و مرد در دنیای سرمایه داری است نه تنها از دید فعالان 
سیاسی و اجتماعی و  فعالین حقوق زنان که متاسفانه از سوی خود زنان 
پنهان مانده است. زنان در این دنیا و این نظام نقش مهمی دارند. آن ها 
تولیدکنندگانِ انسان هایی هستند که قرار است کار کنند. سرمایه داری 
به خوبی بر این موضوع  و این نقش مهم زنان واقف است چرا که کار 
و تولید از مقولات حیاتی در سرپا نگهداشتن این سیستم است، اما به 
دلیل این که کسب سود بیشتر در مرکز فرماندهی این سیستم قرار دارد 
و در نتیجه، کم کردن هزینه ها تاثیر زیادی در کسب این سود دارد، 
آگاهانه و عامدانه این  کار را نادیده گرفته و یا آن را به وظیفه و افتخار 
مادر شدن تقلیل داده است. در جواب به مخالفان تبعیض بین زن و مرد 
و مدافع این نظر که این تقسیم کار طبیعی است و زن با مرد فرق دارد، 
باید گفت که مساله ی تفاوت بین دو جنس نیست بلکه اساس در روابط 
قدرت است. قدرت طبقه ی استثمارگر بر استثمارشونده و قدرت مرد بر 
زن. قدرتی که تمایز و تبعیض جنسی را ایجاد کرد. رابطه ی میان زن 
و مرد که می توان آن را اولین تقسیم کار اجتماعی دانست، در جوامع 
و  مالک زن شد  مرد  رابطه ای خصمانه منجر شد. چرا که  به  طبقاتی 
این شکل از رابطه یکی از ستون های اصلی تولید و باز تولید جامعه ی 
سرمایه داری است . این روابط قدرت است که تفاوت بین زن و مرد را 
تبدیل به تبعیض و بی ارزش بودن می کند. سرمایه داری از طریق ایجاد 
این تبعیض و دادن قدرت به مردان، بین زنان و مردان تفرقه انداخته 
و آن ها را برای کنترل زنان گماشته و این گونه  می تواند بخش مهمی 
از جامعه را کنترل و سرکوب کرده و حرکت های انقلابی و اعتراضی را 
مهار کند.  تولید مثل زنان به عنوان بخشی از زیر بنا و روابط قدرت در 
ایدئولوژی، مذهب،  سیاست و اجتماع بین زن و مرد، نظام مردسالار، 
فرهنگ، ایده ها و اخلاقیات ضد زن به عنوان روبنا و انطباق این دو در 
شکل گیری و استمرار تبعیض، ستم و استثمار علیه زنان کاملا  آشکار 
است و نقش مهمی در ساختن دنیا دارد. اگر چه رشد سرمایه داری در 
کشورهای مختلف متفاوت است، اما در اصل موضوع که رابطه ی قدرت 
بین زن و مرد در همه ی لایه های اجتماعی و حیطه ی خصوصی عمل 
می کند،  تغییری ایجاد نمی کند و تنها شکل این تبعیض ها در جاهای 

مختلف متفاوت است.

نگاهی به امروز
سخنان آیت الله خامنه ای و روحانی  به مناسبت روز زن در ایران که بر 
مبنای یک روز مذهبی است اگر چه بحث های زیادی را به راه انداخته 
و بسیاری را نگران کرده است٬ اما در واقع تایید کننده ی مطالبی است 
که پیش تر گفته شد و باید ریشه ی این مباحث را  بفهمیم تا بدانیم که 
از کجا می آید. یکی »برابری جنسی زن و مرد« را زاده ی تفکر مادی 
و غیر الهی غرب دانست چرا که زن و مرد طبیعتا و ذاتا با هم تفاوت 
دارند و  نقش اول و مهم زنان در خانه و اداره ی خانواده است و اشتغال 
زنان در وهله دوم قرار دارد. و دیگری تاکید می کند که »دختران خود 
تاریخ  قدمت  به  ریشه ای  بحث٬  این  هستند.«  عفاف  و  حجاب  حافظ 
دارد. ژان ژاک روسو نیز در قرن ۱۸ تفاوت زن و مرد را یک مقوله ی 
طبیعی می دانست. در جامعه ی غربی کنونی هم اگر چه این گونه بیان 
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نمی شود و به دلیل دموکراسی از نوع غربی و بورژوایی امتیازاتی به زنان 
داده می شود اما نقش زنان در خانواده به عنوان همسر و مادر نهادینه 
شده است و همه ی این ها همان طور که گفتیم به منطق سرمایه داری 
و روبنای آن که مرد سالاری یکی از وجوه آن است باز می گردد و در 
دولت  می شود.  اعمال  زنان  بر  گوناگون  اشکال  به  مختلف  کشورهای 
از   یکی  است  آن  قوانین  و  شکل گیری  اساس  مذهب  که  تئوکراتیک 

اشکال نظام های مردسالار است.

نتیجه گیری
 اما سوال اینجا است که راه حل چیست و چه باید کرد؟ آیا می شود 
وضعیت کنونی را تغییر داد یا نه و این وضعیت ابدی و ازلی است؟ نظرات 
مختلفی درباره ی مساله ی زن و چگونگی حل آن وجود دارد اما چیزی 
که واضح است و بر خلاف نظر بسیاری از فعلاین در این حوزه است  این 
موضوع در قالب جامعه ی سرمایه داری قابل حل نیست. مساله ی زنان 
صرفا محدود به برابری حقوقی با مردان و برابری دست مزد و یک سری 
خواسته های حداقلی نمی شود بلکه وابسته است به سرنگونی نظامی که 
مالکیت خصوصی در آن حرف اول را می زند و این یعنی نشانه گرفتن 
ساختارهای قدرت که زیربنا و روبنا را در جهت منافع شان پیش می برند 
مساله ی  نتیجه  در  می کنند.  پیاده  عرصه ها  تمام  در  را  مردسالاری  و 
زنان یک مقوله ی سیاسی است چرا که رهایی اش وابسته به سرنگونی 

نظام حاکم است. در این راه گسست کردن از کلیه ی تمایزات طبقاتی، 
طبقاتی  تمایزات  سرچشمه ی  که  تولیدی  روابط  کلیه ی  از  گسست 
روابط  این  بر  منطبق  که  اجتماعی  روابط  کلیه ی  از  گسست  هستند، 
هستند و گسست از کلیه ی افکار و سنت ها که تقویت کننده و توجیه گر 

این نظام هستند امری اساسی و مهم است  .
مسائل و موضوعاتی که در بالا قید شد صرفا یک سری نظریات خشک 
و تئوری های عام نیست٬ این موضوعات در زمانی که سرمایه داری در 
بحرانی عمیق به سر می برد و در حال نابودی خود و همه ی موجودات 

کره ی زمین است بیش از پیش اهمیت پیدا می کند. 
ما  که  »جامعه ای  کردیم:  تاکید  لیبی  زنان  به  پیام  در  که  همان طور 
می خواهیم دور از دسترس نیست. جامعه ای که در آن انسان ها و زنان 
به عنوان نیمی از دنیا آزاد باشند. در آن خرافه و زور و قوانین مذهبی 
هیچ  نباشد.  دیگری  کس  صاحب  و  مالک  کس  هیچ  نباشند.  حاکم 
جنسیت و نژاد و ملیت و طبقه ای بر دیگری برتری نداشته باشد.« اگر 
این افق و دورنمای ما برای جامعه ی نوین نباشد بار دیگر این نظام در 
ابعادی به شدت مخرب همه را به بردگی می کشاند. در این راه ما نیاز 

به آگاهی و سازماندهی داریم. !
  تلاش و دست یابی به این مهم قطعا کار راحتی نیست و پیچیدگی های 
خودش را دارد اما اصلا غیر ممکن نیست و تجارب تاریخی و مبارزات 

زنان نشان از ممکن بودن آن دارد.
برای گسستن همه ی زنجیرهای بردگی، آگاه و متحد و متشکل شویم.§
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ادبیات سیاسی  این قدر در  یا طبقه ی کارگر چیست؟ چرا  پرولتاریا 
جنبش کمونیستی از این واژه زیاد استفاده می شود؟ چرا مارکسیست ها 
معتقدند پرولتاریا طبقه ای است که رهایی واقعی بشریت به آن بستگی 
دارد؟ جایگاه ویژه ی این طبقه از کجا نشأت می گیرد؟ آیا این درست 
است که آینده ی تمامیت بشریت را به سرنوشت یک بخش از جامعه ی 
انسانی و یک طبقه و قشر خاص محدود کنیم؟ این همه توجه ویژه 
به ماهیت طبقه ی کارگر آیا باعث نادیده گرفتن جنبش ها و مبارزات 
سایر طبقات در جامعه نمی شود و آیا اصلا این نگاه و نگرش با برابری 
انسان ها و با حقوق بشر مغایرت ندارد؟ این ها و چندین و چند سوال 
و  دوستان  با  گفتگو  و  بحث  در  بارها  که  هستند  پرسش هایی  دیگر، 

نسبتِ علاقه مندان نشریه ی عصیان مطرح  خصوصا  و  است  شده 
با  پرولتری  انقلاب  و  پرولتاریا 

رهایی  و  زنان  مساله ی 
این  دغدغه های  از  زنان 

دوستان بوده 
سعی  نوشته  این  است. 
به  فشرده  نگاهی  تا  دارد 

پرولتاریا و اهمیت 
تاریخی طبقه ی کارگر از 
داشته  کمونیستی  منظر 
باشد. باید توجه داشت که 

مختصر  نوشته ی  این 
و  مقدمه  واقع  در 

است  مدخلی 
بحث های  به 
بسیاری که طی 

اخیر  سال   170
مارکس  زمان  از 

تاکنون  انگلس  و 
در جنبش کمونیستی 
بحث های  در  و 

و  جامعه شناسی 
تاریخ طرح شده 

است.
طبقات در تاریخ 

مایحتاج  تولید  فرآیند  در  انسان ها  که  گرفتند  شکل  مقطعی  از  بشر 
زندگی شان به مازاد تولید یعنی محصولات تولید شده ای دست یافتند 
از  بخشی  اختیار  در  مرور  به  مازاد  این  بود.  بر مصرف شان  اضافه  که 
جامعه قرار گرفت که مالکِ ابزار تولید بود و از طریق آن بر کار دیگران 
و کل فرآیند تولید و شبکه ی توزیع سلطه یافت و به طبقه ی مسلط 
که  می دادند  تشکیل  انسان هایی  را  دیگر  بخش  شد.  تبدیل  جامعه 
بهره کشی  و  استثمار  مورد  دلیل  همین  به  و  بودند  تولید  ابزار  فاقد 
بود  مستقیم  تولید کننده ی  که  شرایطی  در  طبقه  این  گرفتند.  قرار 

اما در سیستم طبقاتی در موقعیت پایین تر قرار گرفت و بر کار خود 
از کار خود هیچ تسلطی نداشت و آن را  و محصولات تولیدی ناشی 
به صاحبان ابزار تولید یا همان طبقات مسلط تحویل می داد. طبقات 
مسلط جهت حفظ این موقعیت و جهت حفظ نظام طبقاتی، دولت و 
ارتش و ایدئولوژی و فرهنگی را به وجود آوردند که همگی در خدمت 
به سیستم بهره کشی و استثمار طبقات تحت ستم جامعه بود.)1( نظام 
طبقاتی از بدو پیدایش و بسته به سطح رشد نیروهای مولده و مناسبات 
تولیدی جامعه، به دو طبقه ی اصلی یعنی صاحبان ابزار تولید و نیروی 
کارِ فاقد ابزار تولید تقسیم شده است و هر کدام از این تقسیم بندی ها و 
روابط تولیدی مشخص به ساختار )فرماسیون( اجتماعی خاصی منجر 
هر  و سرمایه داری. همچنین  فئودالیسم  برده داری،  مانند:  است  شده 
سازمان اجتماعی مشخص بر 
تضاد میان طبقات مختلف 
تضاد  بر  واقع  در  و 
منافع هر کدام از آن ها 
محور  بر  و  شده  بنا 
می کند.  حرکت  آن 
در  مارکس  کارل 
تاریخی  تحلیل  روش 
ماتریالیسم  یعنی  خود 
داد  نشان  تاریخی 
حرکت  چگونه  که 
محصول  تاریخ 
میان  تضاد 
مُوَلده  نیروهای 
مناسبات  و 
ست  تولیدی 
سطح  در  که 
طریق  از  جامعه 
میان  مبارزه 
مختلف  طبقات 
یکدیگر  ضد  که 
بروز  هستند 
کدام  هر  می یابد. 
فرماسیون های  از 
تضاد  یعنی  جامعه  اصلی  طبقه ی  دو  میان  تضاد  اساس  بر  اجتماعی 
اساسی آن دوره تعریف شده و عمل می کند. اما هر فرماسیون اجتماعی 
در درون خود و در دل ساز و کار اقتصادی و اجتماعی خودش یک 
طبقه ی انقلابی ضد خودش را به وجود می آورد. این طبقه ی انقلابی 
جدید خواهان گذار از وضع موجود و مناسبات تولیدی موجود و رشد 
اجتماعی حاکم  نظم  علیه  بر  دلیل  به همین  و  است  مولده  نیروهای 
انقلاب می کند تا در جریان یک مبارزه ی حاد اجتماعی و جنگ های 
خونین، طبقه ی حاکمه ی فعلی را سرنگون کرده و خود و مناسبات 

بشریت پرولتاریا؛ طبقه ای با رسالت رهایی تمام �
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تولیدی مورد نظر خودش جایگزین آن بشود. اما باید در نظر گرفت این 
میل به دگرگونی فقط با هدف تأمین منافع طبقاتی و کسب موقعیت 
رفاه  و  آزادی  و  انسان ها  رهایی  با هدف  نه  و  است  مسلط در جامعه 
همگانی. یعنی فرآیندی خود به خودی جهت اشغال موقعیت برتر یک 

طبقه ی دیگر در نظام طبقاتی است.
نظام سرمایه دای آخرین شکل جامعه ی طبقاتی است که دو طبقه ی 
)پرولتاریا(.  کارگران  و  )بورژوازی(  سرمایه داران  از  عبارتند  آن  اصلی 
تضاد اساسی عصر سرمایه داری یعنی مکانیزمی که جامعه ی بورژوایی 
بر مبنای آن عمل می کند عبارت است از تولید اجتماعی و مالکیت 
زمان  هر  از  بیش  را  تولید  طرف  یک  از  جامعه  این  یعنی  خصوصی. 
کرده  )کُلکتیو(  جمعی  و  گسترده  و  اجتماعی  بشر  تاریخ  در  دیگری 
است و از سوی دیگر مالکیت بر ابزار تولید را در دست بخشی کوچکی 
از جامعه متمرکز کرده است٬ آن چنان که بخش اعظمی از دارایی ها 
و ثروت های جهان متعلق به چند ده هزار نفر از سرمایه داران بزرگ 
روابط  و  توزیع  و  مالکیت  نوع  این  یعنی  تولیدی  این مناسبات  است. 
اکثریت  و سیه روزیِ  فقر  عمده ی  علت  تولید،  فرآیند  در  مردم  میان 
مطلق مردم در سراسر جهان است و دنیایی به شدت تبعیض آمیز و 
نابرابر و عقب مانده را ایجاد کرده است. بار اصلی این فقر و فلاکت بر 
دوش طبقه ی کارگر و بر دوش نیروی کار است، در شرایطی که این 
اما  تولید می کند.  را در سراسر جهان  طبقه ی کارگر است که ثروت 
از  پرولتاریا  تاریخی  نقش  و  کارگر  طبقه ی  اجتماعی  جایگاه  اهمیت 
نظر علم کمونیسم به دلیل فقر و رنج و ستمی نیست که بر این طبقه 
اعمال می شود. در مورد تعریف از طبقه ی کارگر هنوز بحث های زیادی 
در جریان است اما به طور فشرده و به اختصار می توان گفت طبقه ی 
ابزار  بر  مالکیت  از  آن هیچ سطحی  اعضای  که  است  کارگر طبقه ای 
تولید ندارند و جهت زنده ماندن مجبور به فروشِ آزادنه ی تنها دارایی 
خود یعنی نیروی کارشان در ازای مزد به صاحبان ابزار تولید هستند. 
تولیدکنندگانِ  و  هستند  ثروت  تولید  مشغول  تولید  فرآیند  در  آن ها 

مستقیم ثروت هستند.
نظام  خصوصی(  مالکیت  و  تولیداجتماعی  )تضاد  اساسیِ  تضاد 
یکی  که  است  دیگر  متضاد  روند  دو  محصول  خودش  سرمایه داری 
و  کار  تضاد  یعنی  است  مرتبط  ما  بحث  به  مستقیم  به طور  آن ها  از 
سرمایه که هر کدام از دو طبقه ی اصلی جامعه ی سرمایه داری یعنی 
پرولتاریا و بورژوازی در دو قطب و دو سر این تضاد قرار گرفته اند.)2( 
اهمیت جایگاه اجتماعی طبقه ی کارگر از این تضاد ناشی می شود و 
موقعیت منحصر به فردی که در نظام اقتصادی و تولیدی سرمایه داری 
کارگر  و  سرمایه دار  میان  است  اجتماعی  رابطه ی  یک  سرمایه  دارد. 
در  می گیرد.  صورت  سود  انباشت  و  اضافه  ارزش  تولید  هدف  با  که 
سرمایه داری حیات تمام جامعه و سوخت و ساز و مکانیزم حرکتی آن 
حول این هدف یعنی تولید ارزش اضافه و سود سازمان می یابد. ارزش 
از ترکیب کار مُرده )ابزار آلات و مواد خام( و کار زنده )انسان( به دست 
می آید و در واقع از دل کار زنده یعنی از نیروی کار انسان ها استخراج 
می شود. بدون وجود کار زنده هیچ ارزشی٬ تولید نمی شود و حتی ابزار 
آلات و مواد خام استخراج شده نیز محصول کار زنده است. طبقه ی 
نظام سرمایه داری  در  ارزش  تولید  نیروی محوری  و  آن طبقه  کارگر 
است. جایگاه منحصر به فرد طبقه ی کارگر در جامعه ی بورژوایی به 
این موقعیت ویژه اش در سازمان تولید اجتماعی بر می گردد. درست 
به  و  کارفرما  و  کارگر  روابط  به  سرمایه داری  نظام  کلیت  که  است 
کارخانه خلاصه نمی شود و طبقات متعددی در پروسه ی حرکتی این 

نظام شریک هستند و حتی بیش از طبقه ی کارگر مورد ستم و تبعیض 
قرار می گیرند اما کار این طبقه و موقعیت این طبقه در تولید ثروت 
است که شاه رگ اقتصادی جامعه ی سرمایه داری را در دست دارد و 
جایگاه پرولتاریا در جامعه است که راز کارکرد شیوه ی تولید بورژوایی 
را آشکار می کند. پرولتاریا بر لبه ی تضادی قرار دارد که بازتولید کننده 
عصر  در  انسانی  جامعه ی  در  موجود  تضادهای  تمامی  تدوام بخشِ  و 
کار  و تضادی که  رو جایگاه اش در جامعه  این  از  است.  سرمایه داری 
و زندگی این طبقه حول آن سازمان می یابد منشاءِ تمامی تضادهای 
اصلی جامعه را در خود فشرده دارد. شیشه ی عمر نظام سرمایه داریِ 

جهانی در دستان این طبقه و در کار این طبقه قرار دارد.
صحبت  کارگر  طبقه ی  اجتماعیِ  جایگاه  از  فقط  ما  کار  اینجای  تا 
تاریخی  »رسالت  آن  به  کمونیسم  علم  که  آن چه  هنوز  و  کرده ایم 
پرولتاریا در رهایی کل بشریت« می گوید را تبیین نکرده ایم. اما ابتدا 
باید رهایی را معنی کنیم، رهایی کل بشریت یعنی چه؟ رهایی از چه 
چیزی؟ چنان که گفتیم منشاءِ رنجی که بشریت امروز در جای جایِ 
کره ی زمین به آن مبتلا است در نظام طبقاتی و آخرین شکل جامعه ی 
طبقاتی یعنی نظام سرمایه داری خفته است. فقر و فلاکت، بی کاری 
و بی خانمانی، جنگ های جهانی، بیگانگی و تهی شدن انسان از هویت 
انسانی اش، روند شتابناک نابودی محیط زیست و غیره٬ جملگی تبعات 
مستقیم و غیرمستقیمِ روابط تولیدی سرمایه داری است. اگر بشریت 
واقعی  رهاییِ  فعلی اش  دهشتناک  و  هولناک  وضع  این  از  می خواهد 
بیابد باید این نظام تولیدی بحران زا و ضد انسانی را واژگون کرده و 
جامعه را به شیوه ی تولیدی متفاوتی سازمان بدهد. هر گونه تعدیل 
یا تغییرات سطحی در نظام سرمایه داری، موقت و سطحی  یا اصلاح 
خواهد بود و دوباره و دوباره این سیستم با توحش و قدرت ویران گرِ 
بیشتری باز خواهد گشت و انسان های بیشتری را به ورطه ی نابودی 
سازمان  در  ریشه ای  و  بنیادی  تغییرات  ایجاد  با  فقط  کشاند.  خواهد 
تولیدی بشر است که می توان جامعه ای بدون تبعیض و  اجتماعی و 
باز این جا پای پرولتاریا و جایگاه  ستم و بهره کشی را سازمان داد. و 
دلیل  به  طبقه  این  شد.  خواهد  کشیده  وسط  به  جامعه  در  ویژه اش 
موقعیت عینی اش در تولید اجتماعی است که امکان نابود کردن نظام 
طبقاتی و ساختن شیوه ی تولیدی بنیاداً متفاوت و جامعه ی متفاوتی 
یعنی کمونیسم را دارد. و به این دلیل طبقه ای است که نمی تواند خود 
را رها سازد مگر آن که کل بشریت را رها کند. پرولتاریا بر خلاف تمام 
فرادستِ  موقعیت  به  نمی تواند  و  نمی خواهد  پیشین  انقلابی  طبقات 
را  آن ها  طبقاتی  دولت  و  کند  پیدا  دست  پیشین  حاکمه ی  طبقات 
نظام  و  دولت  از  دیگری  اشکال  آن  کاربری  تغییر  با  و  کرده  تصرف 
طبقاتی را جایگزین کند تا خودش در جایگاه برتر باشد. چون در این 
صورت باز باید پرولتاریایی وجود داشته باشد که به این طبقه ی حاکم 
آن  پرولتاریا  واقع  در  بشود.  استثمار  او  توسط  و  کرده  جدید خدمت 
وقتی رسالت تاریخی انقلابی اش را ایفا می کند که خواهان نابودی کل 
نظام طبقاتی باشد و نه فقط بهبود بخشیدن جایگاه و موقعیت خودش. 
اگر پرولتاریا قرار است رهایی پیدا کند باید خودش را به عنوان یک 
طبقه از بین ببرد. یعنی شرایط اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی ای که او 
را در جامعه به طبقه ی زیر دست و تحت استثمار تبدیل می کند را از 
بین ببرد و به این هدف باید کل نظام طبقاتی را نابود کند و نابودی کل 
نظام طبقاتی یعنی رهایی کل بشریت از ستم و تبعیض و بهره کشی. 
بنا بر این رهایی واقعی بشریت از طریق رهایی پرولتاریا ممکن است 
امکان  می توان  که  است  این طبقه  توسط  و  طبقه  این  با  فقط  چون 
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ادامه در صفحه‌ی ۶

تولیدی  سازمان  و  کرد  فراهم  را  جامعه  همه جانبه ی  تغییر  مادی 
دیگری ساخت. تمامی انسان ها از هر خاستگاه طبقاتی ای اگر واقعا 
خواهان رهایی واقعی بشریت هستند باید به جنبش رهایی پرولتاریا 
بپیوندند و پرولتاریا نیز اگر واقعا خواهان رهایی خود به عنوان یک 
طبقه است باید خواهان رهایی کل بشریت باشد.این موقعیت عینی و 
دیالکتیکی است که هیچ طبقه ای به جز پرولتاریا امکان آن را ندارد. 
و  اقشار  سایر  جنبش  به  را  پرولتری  جنبش  که  است  ضرورت  این 
به  کارگر  اما  می کند.  تبدیل  جامعه  تبعیض  و  ستم  تحت  طبقات 
صرف کارگر بودن نمی تواند افق رهایی کل بشریت را تدوین کند. 
کوته نظری است اگر فکر کنیم به محض این که کسی کارگر بود و 
فرد  یک  به  خود  به  خود  داشت  قرار  کارگری  تولیدی  موقعیت  در 
انقلابی و به پیشگام رهایی بشریت تبدیل می شود. طبقه ی کارگر اگر 
می خواهد به رسالت تاریخی خود آگاه شده و به آن عمل کند باید از 
تمامی بندهای ذهنی و عینی ای که او را در حصارها و چهارچوب های 
ملی گرایی  مردسالاری،  )مانند  است  داده  قرار  طبقاتی  نظام  فکری 
مذهب،  ضدهم جنسگرایی،  همان  یا  هموفوبیا  ناسیونالیسم،  و 
و  علمی  دیدی  باید  سازد.  رها  غیره(  و  فرصت طلبی  و  خودپرستی 
نگاهی همه جانبه و عمیق از چگونگی عملکرد دنیا و چگونگی تغییر 
انجام  برای  راهنمای خود  نقشه ی  اساس  این  بر  و  باشد  داشته  آن 
انقلاب اجتماعی و چگونگی ساختن جامعه ای متفاوت را تنظیم کند. 
ضرورت راهبردی علم کمونیسم و حزب کمونیست از این نقطه بر 
انجام  می خیزد. پرولتاریا فقط زمانی می تواند رسالت تاریخی اش را 

بدهد که با اتکا به آگاهی کمونیستی و بینش علمی آن عمل کند. 
رهبری پرولتری در انقلاب اجتماعی یعنی این که طبقه ی کارگر با 
اتکا به آگاهی کمونیستی برنامه ی خود را برای کسب قدرت سیاسی 
و برای تغییر سیاست و اقتصاد و فرهنگِ جامعه در رأس جنبش ها 
و خواسته های وسیع ترین اقشار توده های مردم – و از جمله جنبش 
رهایی زنان – قرار دهد و جنبش پرولتری که در انقلاب کمونیستی 
معنا می یابد باید تمامی ستم دیدگان و تحقیر شدگان و به حاشیه 
و  برنامه  و  پرچم  حول  را  سرمایه داری  طبقاتی  نظام  رانده شدگان 
و  بسیج  کمونیستی  اجتماعی  انقلاب  حول  یعنی  خودش  رهبری 

رهبری کند و مبارزه ای تا به آخر 
را برای محو و نابودی نظام طبقاتی 
و همه ی اشکال ستم و بهره کشی 
و تبعیض در سطح جهانی - و نه 
فقط در یک کشور یا در میان یک 

ملت خاص - را به پیش ببرد.
یک  به  هستیم  مایل  پایان  در 
مورد  در  دیگر  مهم  نکته ی 
خلاف  بر  بکنیم.  اشاره  پرولتاریا 
و  غایت مردسالارانه  به  یک درکِ 
مرد  کارگر  طبقه ی  پدرسالارانه، 
تشکیل  مردان  از  فقط  و  نیست 
پرولتر  که  تصویری  نمی شود. 
و  کلفت  سبیل های  با  مردی  را 
عضلانی  بدنی  و  نیرومند  دستان 
نشان می دهد نسبتی با رهایی کل 
بشریت و رسالت تاریخی پرولتاریا 
ما  جهان  سطح  در  امروزه  ندارد. 
کار  و  فقر  هستیم،  سرمایه داری  اقتصاد  در  زنان  وسیع  حضور  شاهد 
بر اساس آمارهای جهانی به شدت زنانه شده اند. زنان کارگر مورد دو 
بودن.  بهره کشی قرار دارند؛ یکی کارگر بودن و دیگری زن  تبعیض و 
نظام سرمایه داری که به چیزی جز سود فکر نمی کند به اشکال مختلف 
با مردسالاری علیه زنان متحد شده است و پدرسالاری را به عنوان یک 
ستم هزاران ساله به شکل سیستماتیکی علیه زنان کارگر و پرولتر و علیه 
کل زنان اعمال می کند. هنوز خانواده مردسالار مبتنی بر بردگی زنان 
و کار بدون مُزد زنان یکی از ارکان و نهادهای اصلی نظام سرمایه داری 
است که بازتولید نیروی کار را برعهده دارد. مردسالاری در میان طبقه ی 
اشکال ستم  و دیگر  زنان، سکسیسم  علیه  دارد، خشونت  کارگر وجود 
این طبقه که خودشان طعم ستم و تبعیض را  بر زن در میان مردان 
...« ، زن در  کشیده اند٬ رایج است. به قول انگلس در »منشاءِ خانواده 
پرولتاریا  برتر.  موقعیت  در  مرد  و  است  مرد  پرولترِ  کارگری  خانواده ی 
با  باید  بگیرد  بر عهده  را  تاریخی رهایی بشریت  قرار است رسالت  اگر 
گرایشات عقب مانده ی پدرسالارانه و ناسیونالیستی و غیره مرزبندی و 
مبارزه کند. زنان کارگر باید به پیشگامان واقعی خود و پیشگامان واقعی 
بشریت تبدیل شوند و سایر زنان از طبقات دیگر که در رنج زن بودن 
با زنان کارگر در جامعه شریک هستند٬ به جنبش پرولتری پیوسته و 
بین المللی  و  در جنبش سراسری  زنان،  داشتن جنبش مستقل  ضمن 

کمونیستی شرکت کنند. §

یادادشت ها
1- در مورد چگونگی شکل گیری طبقات و نظام طبقاتی رجوع شود به: منشاء 
خانواده، مالکیت خصوصی و دولت - نوشته فردریک انگلس- ترجمه ی خسرو 

پارسا- نشر دیگر

2- آن تضاد دیگر و آن روند دیگر را در اقتصاد سیاسیِ مارکسیستی اصطلاحا 
»تضاد آنارشی و ارُگانیزاسیون« می نامند. یعنی سازمان یافتگی بالا در پروسه ی 
تولید از یک طرف و حرکت بی نظم و آنارشیک سرمایه های رقیب در پروسه ی 

تحقق ارزش و سوداز طرف دیگر. 
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بودم٬  خوانده  کتاب  دو  فرانسوی  زن  نویسنده ی  گاوالدا«  »آنا  از 
»پذیرایی ساده« و »من او را دوست داشتم« در هر دو به زبان ساده زنان 
نگاه  فراگیر هستند.  و  تشریح می کند که عمومی  موقعیت هایی  در  را 
انسانی و بررسی روان شناختی همه ی افراد درگیر واقعه، حتی آنان که 
در حاشیه ایستاده اند و تاثیر متقابل آن ها بر یک دیگر چون کلی واحد، 

داستان هایش را برایم باور پذیر می کرد. کتاب »دوست داشتم کسی 
جایی منتظرم باشد« را در دست گرفتم و شروع به خواندن کردم تا 
به داستان »نخ بخیه« رسیدم. داستان زنی دام پزشک که در شهری 
کوچک مشغول به زندگی است و توسط سه مرد مورد تجاوز قرار 
می گیرد. آنان پس از انزال به نوشیدن الکل ادامه می دهند. زن از 
مستی و سستیِ آنان و اطلاعات پزشکی اش استفاده کرده و به هر 
از  یکی  بیضه های  سپس  و  می کند  تزریق  بی حسی  داروی  کدام 
آنان را خارج می کند و با اطمینان از اجرای عدالت بعد از بازگشت 

به منزل در انتظار حضور پلیس می ماند. ناخود 
آگاه »لوژاره« زن داستان را با زنانی که در ایرن 
و  می‌گیرند  قرار  جنسی  تجاوز  و  حمله  مورد 
متجاوز  رساندن  قتل  به  از  پس  اعدام  سایه ی 
کردم.  مقایسه  می کند،  سنگینی  سرشان  بر 
جباری«  »ریحانه  همچون  متهمینی  پرونده ی 

نوروزی«  »افسانه  و 
فاتحی«  »نازنین  و 
که  دیگر  بسیاری  و 
نام  به  آنان  از  فقط 
دختر یا زن ... ساله در 
شده  نام برده   ... شهر 
جستجو  یک  است. 
ساده در اینترنت شما 
و  زنان  زندگی  با  را 
دخترانی آشنا می کند 
گران بهاترین  که 
عمرشان  سال های 
زیر  زندان ها  در  را 
دار  چوبه‌ی  سایه ی 
یا  و  می گذرانند 

گذرانده اند و به دار آویخته شدند تا عطش انتقام خانواده ای را بخوابانند. 
ریحانه دختری که ادعا می کند تنها یک ضربه به مقتول که قصد تجاوز 
در  و حال  از محل حادثه گریخته  و سپس  است  زده  را داشت،  او  به 
انتظار اجرای حکم اعدام است. خانم افسانه که زنی متاهل است و ادعا 
می کند مقتول را به جهت آن که قصد تجاوز داشت کشته است. نازنین 
فاتحی دختری که برای دفاع از ناموس خود و خواهرزاده اش اقدام به 
به  این زنان و هرکس که  بود. در پرونده های یکایک  چاقوکشی کرده 
دفاع مشروع استناد می نماید٬ عموما در بدو امر، قتل با اقرار متهم ثابت 
گردیده. اقرار که از ساده ترین و قطعی ترین راه های اثبات جرم محسوب 
می شود دستاویز مناسبی برای صدور حکم قصاص است. پس از بر عهده 

گرفتن مسئولیت اتهام وارده فقط با یک بار اقرار، دیگر بار اثبات »دفاع 
مشروع« بر عهده ی متهم قرار می گیرد. وی باید با استفاده از سایر ادله 
از جمله شهادت، قسامه و علم قاضی، مشروعیت دفاعش را ثابت کند. 
دفاع باید با نوع حمله و میزان خطر تناسب داشته باشد. فردی که قصد 
دفاع مشروع دارد باید به قدری بر خویشتن و احساساتش تسلط داشته 
در  که  باشد 
از  تهاجم  حین 
امکان استفاده از 
دیگری  راه های 
همچون فرار، باز 
فرد،  زدن  پس 
پلیس  با  تماس 
غافل  غیره  و 
نگردد. یعنی این 
که  است  متهم 
استحقاق  باید 
رسیدن  قتل  به 
ثابت  را  مقتول 
قصد  که  آن  بدون  کند 
لیکن  باشد.  متصور  واقعه  در  انتقام 
متاسفانه همان گونه که در بازخوانی 
نیز  محاکم  در  موجود  پرونده های 
مشهود است عموما به شرایط روحی 
و روانی و وضع معیشتی متهم توجه 
سابقه ی  اساس  بر  زنان  نمی شود. 
یک  بی شک حتی  می گیرند.  قرار  دادگاه  مورد حجمه ی  گاها  اخلاقی 
زمانی  در  را  خویش  ناموس  از  دفاع  نیز حق  کارگر جنسی  و  روسپی 
که قصد تن دادن به رابطه با فردی را ندارد و یا می خواهد از خشونت 
از  پس  لیکن  داشت  خواهد  کند،  جلوگیری  بدنش  بر  جاری  جنسی 
این که  کما  شد  خوهد  دشوار  بسیار  برایش  قضات  افکار  توجیه  آن 
شد  فرستاده  قانونی  پزشکی  به  وی  خواهرزاده ی  نازنین  پرونده ی  در 
بودن  با وجود یک سان  افسانه  پرونده ی  یا در  تایید گردد!  بکارتش  تا 
تمامی جزئیات اقرارهای مکرر او با صحنه ی جرم، قاضی به مثله شدن 
جسد پس از وقوع قتل اشاره دارد و او را قصاب می نامد )ارجاع فکری 
به بریدن آلت تناسلی مقتول(. در چنین شرایطی استفاده از حق قانونی 
برای تبرئه ی خویش از مسئولیت قانونی دشوار به نظر می آید و ارزش 
حفاظت از خود و اعمال حق و جلوگیری از تضرر در نظر افراد مخدوش 
در  مهاجم  عمل  از  ناشی  روانی  اختلالات  که  آن  بر  مضاف  می شود. 
در  فرد  روحی  تشریح شرایط  شاید  فراموش می شود.  کاملا  میان  این 
آستانه ی اعدام در زمان وقوع جرم، فقط برای تلطیف روحیه ی اولیاءِ 
اولیاءِ  بر چنین  بیانجامد هر چند  به گذشت  آنان  دم و کسب رضایت 
دمی سایه ی قضاوت های اطرافیان در خصوص حسن اخلاق متوفی نیز 
سنگینی می کند و تصمیم گیری را دشوار می سازد. بر می گردم به کتابی 
که در دست داشتم اما دیگر چندان وقایع آن برایم ملموس نیست! §

نخ بخیه یا دفاع مشروع
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آوا آرمان

 روز جهانی کارگر بهانه‌ای شد تا سری بکشیم به گوشه‌ی دیگری از 
سخت‌تر  و  اقتصادی  مشکلات  بار  سنگینی  و  فقر  زنانه شدن  زنان.  مسائل 
شدن زندگی، خط فشار ستم و استثمار را در زندگی زنان و دختران )کارگر( 
مردم  درآمد  از  یارانه‌ها  برنامه‌ی حذف  که  هم  تازگی‌ها  و  می‌کند  پررنگ‌تر 
زنانی که زنجیر ویژگی‌های طبقه‌شان  و  این خط. دختران  و عمیق‌تر شدن 
به تحمل ستم و استثمار مضاعف.  به‌پایشان است و بدین منوال محکومند 
در گزارش زیر لحظه‌ای را از طومار پررنج زندگی زن و دختری کارگر شریک 
نقاط  درواقع،  که  متفاوت  به‌ظاهر  شرایط  و  کشور  دو  از  نفر  دو  می‌شویم. 
به آن‌ها دیکته  نکات مهمی که  از  به هرحال، یکی  دارند.  بسیاری  اشتراک 
این جمله  به  گفتن  نه  بکنیم«،  نمی‌تونیم  کاری  »ما  که  است  باور  این  شده 
ما.  برای  هم  و  آن‌ها  برای  هم  باشد  تغییر  راه  آغاز  و  انفعال  پایان  می‌تواند 

به‌راستی سهم سامیه و سارا از زندگی چیست؟ 

گزارش اول

روستاهای  از  یکی  اهل  سالشه.   32 سامیه 
استان اصفهانه. کارگر یه کارگاه تولیدی لباس 

زنانه‌س.

- سامیه چند ساله که کار می‌کنی؟
- پنج سال.

- روزی چند ساعت کار می‌کنی؟
- حدود 10 ساعت.

- چه‌قدر حقوق می‌گیری؟
داره چند  بستگی  کار می‌کنیم.  تیکه‌ای  ما   -

تیکه کار کرده باشیم.

ماه  در  حدوداً  خب،   -
چه‌قدر می‌شه؟

- 500 - 600 هزار.

به‌موقع  حقوقتو   -
می‌دن؟

کاری  پول  مثلًا  نه.  زیاد   -
آخر  کردم،  ماه  دی  که 

اسفند گرفتم.

- بهمن و اسفند چی؟  
اردیبهشت  آخر  گفته   -

می‌ده.

- بیمه هستی؟
بیمه  ما  کدوم  هیچ  نه.   -

نیستیم.

می‌کنی  کار  توش  که  کارگاهی  وضع   -
چه‌جوره؟

- یه زیرزمینه که توش 10 نفر کار می‌کنیم. 
زمستونا چراغ نفتی داریم و تابستونا یه پنکه.

- چند تا بچه داری؟
- سه تا. دو تا دختر و یه پسر.

- چند سالشونه؟
دوازده،  دومی  سالشه  پونزده  بزرگم  دختر   -

پسرمم ده سالشه.

- بچه‌هات درس می‌خونن؟

- آره.

- کار می‌کنن؟
- نه.

- چند سالت بود که ازدواج کردی؟
- پونزده سال.

- کار شوهرت چیه؟
- راننده. روی ماشین یکی کار می‌کنه.

اومدین تهران؟ چه‌طور شد  - چند ساله 
که اومدین؟

- هفت ساله اومدیم. شوهرم بی‌کار بود. یکی 
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گزارش دوم

- اسمت چیه؟
- سارا

- چند سالته؟
- 8 سال

- چی می‌فروشی؟
-جوراب

-کلاس چندمی؟
برای  باید  دارم  اقامت  کارت  چون  -من 
ندارم.  پول  ولی  بدم  شهریه  رفتن  مدرسه 

نمی‌تونم برم مدرسه.

-افغانی هستی؟
ولی  اومدن  دنیا  افعانستان  مادرم  و  -پدر 

خودم این‌جا.

-این‌جا دنیا اومدی ولی کارت داری؟
-آره. ما مهاجریم باید کارت داشته باشیم.

-چند تا برادر و خواهر داری؟
تا  دو  بزرگ‌تر.  ار خودم  دارم  برادر  تا  -دو 

خواهر دارم از خودم کوچیک‌تر.

-اونام کار می‌کنن؟
با  منم  می‌کنه.  کار  بابام  با  بزرگم  -برادر 
برادر کوچیکم)پسر حدود ده ساله‌ای رو که 

نشون  دست  با  بود  کرده  بساط  بالاتر  کمی 
داد(، اوناهاش.

-کار بابات چیه؟
-ضایعات جمع می‌کنه.

-مامانت چی؟
-توی خونه، خواهرمو بزرگ می‌کنه.

می‌آرین  در  برادرات  و  تو  که  -پولی 
چی‌کار می‌کنین؟

بابامو می‌دیم کرایه خونه. پول ما هم  -پول 
می‌دیم به بابام برای خرجی خونه.

چی‌کار  شدی،  بزرگ  داری  -دوست 
کنی؟

بتونم  تا  باشم  داشته  پول  زیاد  -می‌خوام 
درس  می‌خوام  بدم.  رو  مدرسم  شهریه‌ی 

بخونم.

-موقع کار، کسی اذیتت می‌کنه؟
-آره. شهرداری. بساطمونو می‌بره.

-وقتی ببره چی‌کار می‌کنین؟
-هیچی. ما کاری نمی‌تونیم بکنیم.

چه‌کاره  شدی  بزرگ  داری  -دوست 
بشی؟

-دوست دارم رئیس مأمورای شهرداری بشم 
تا بگم بساط بچه‌ها رو نبرن. §

از آشناهامون گفت توی تهران یه ماشین داره 
که راننده می‌خواد. ما هم اومدیم.

- درآمدش چه‌طوره؟
صبح  بهتره.  بی‌کاری  از  ولی  نیست  زیاد   -
می‌آره  در  چی  هر  می‌آد.  شب  می‌ره، 
مال صاحب  بقیش  مال شوهرمه  یک‌سومش 

ماشین.

- چه‌جوری خیاطی یاد گرفتی؟
- زن همون صاحب ماشینی که شوهرم روش 

کار می‌کنه بهم یاد داد.

- چرا واسه‌ی خودت کار نمی‌کنی؟
می‌کنیم  زندگی  ما  که  محلی  نیست.  کار   -
هستن.  فقیر  همه  نمی‌دوزه،  لباس  کسی 
ولی  می‌دن  دیر  پولمو  هستم  که  این‌جا 

بالاخره بهم کار می‌دن.

- توی محل کار، امنیت دارین؟ یعنی تا 
یا مرد دیگه‌ای به  حالا شده صاحب کار 
خودت یا خانومای دیگه پیشنهاد سکس 

داده باشه؟
- خودم نه ولی شنیدم یکی از دخترا می‌گفت 

بهش پیشنهاد داده بودن.

- خب چی شد؟
اون‌جا  از  دختره  ولی  شد  چی  نمی‌دونم   -

رفت.

اینو شنیدین عکس‌العملی  - وقتی شما 
داشتین؟

می‌تونه  فقط  کسی  هر  کار،  محل  توی   -
نمی‌تونیم  ما  باشه.  خودش  کار  به  حواسش 

کاری بکنیم.

بدن  رو  پیشنهاد  این  خودت  به  اگه   -
چی؟

-از اون‌جا می‌رم چون کاری نمی‌تونم بکنم به 
شوهرم هم نمی‌تونم بگم چون دیگه نمی‌ذاره 

برم سر کار.

جهانی  روز  درباره‌ی  چیزی  سامیه،   -
کارگر شنیدی؟

- نه.

- چه آرزویی داری؟
که  بشه  جوری  وضعمون  دارم  دوست   -

دخترام مجبور نباشن مثل من زندگی کنن.
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کاهش بیکاری 
مردان

 به قیمت بیکاری 
زنان

روشنک مینو

در آستانه ی روز جهانی کارگر، نگاهی به آمار مربوط به اشتغال زنان 
نشان می دهدکه دولت روحانی، برای افزایش تغییرات ظاهری در جامعه 
و شرایط اقتصادی، این بار روی نرخ بیکاری انگشت گذاشته است. در 
گزارشات آماری تبلیغ می شود که نرخ بیکاری در پاییز سال ٩٢ نسبت 
به پاییز سال قبل از آن، ۱/۳ درصد کاهش یافته است. برای اقتصادی 
که تا همان سال، رشد اقتصادی منفی داشت و شرایط رکودی و تورمی، 
به طور هم زمان، بازار کار را نابسامان کرده بود، حتی یک درصد کاهش 
نرخ بیکاری قابل توجه است. اما واقعیتی در پس این ماجرا وجود دارد 
که توجه به آن، شعف ناشی از بهبود حداقلی شرایط را به نگرانی عمیقی 

نسبت به شرایط زنان، مبدل می کند. 
دولت، نرخ بیکاری را به قیمت بیکاری زنان کسب کرده و بر اساس 
بازار کار برای کسب  با جابه جا شدن زنان و مردان در  آمار سال ٩٢، 
بیکاری  نرخ  دولت،  توسط  اقتصادی  شاخص های  زمینه ی  در  امتیاز 
مردان از ۱۰/۴ به ٨/۵ درصد و نرخ بیکاری زنان از ۱٩/۷به ۲۰/۳ درصد 
به  زنان، مربوط  بیکاری  بالاترین  این در حالی است که  است.  رسیده 
گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال است؛ یعنی آن بخش از زنان که دوره های 
بازار کار پشت سر  با هدف ورود به  تحصیلی کاردانی و کارشناسی را 

می گذارند، حدود ۴۷ درصد از زنان بیکار را تشکیل می دهند.
را  کار  بازار  در  که شانس حضور  زنانی  آماری،  فجایع  این  بر  علاوه 
بدست می آورند، برای کاری برابر با مردان دستمزدی پایین تر از آن ها 
دریافت می کنند. این بخش از ستمی که در بازار کار بر آن ها به سبب 
جنسیت شان تحمیل می شود تنها یک نوع از ستم های جنسی در بازار 
کار ایران است. به جز تجاوزها و برخورد جنسی مردان در محل کار، 
انواعی از تعهدات برای ادامه ی کار به شکل شفاهی و غیر رسمی از آن ها 

گرفته می شود. تعهداتی چون، عدم ازدواج، عدم بارداری و ... 
پرداخت دستمزد نابرابر به زنان، یکی از ویژگی های نظام سرمایه داری 
است که از زنان به عنوان ارتش ذخیره ی نیروی کار در بازار  بهره برده و 
با ورود و خروج مداوم آن ها نرخ دستمزد را تغییر داده و از سوی دیگر 
با به کارگیری مناسبات مردسالارانه و درجه  دوم ساختن زنان، کاهش 
کار  به  تولیدش  بهره وری  و  سود  افزایش  جهت  در  را  آن ها  دستمزد 
می برد. مردسالاری با توجیهاتی مثل کمتر بودن بهره وری زنان نسبت 
سرگرمی  و  تفریح  جنبه ی  و  زنان  کار  بودن  اهمیت  کم  یا  مردان  به 
داشتن آن به ستم بر زنان و استثمار آن ها در بازار کار، دامن می زند. 

در این قبیل ادعاها، واقعیاتی موجود است که از نظرها پنهان می ماند. 
اول این که پر بازده بودن کار مردان، چه در کار یدی و چه در کارهای 
در  نیست.  دیگری  چیز  زنان  به  نسبت  تحقیرآمیز  ایده ای  جز  فکری، 
به  نسبت  می شود  انجام  کارگران  توسط  که  کاری  یکم  و  بیست  قرن 
عصر برده داری که تکنولوژی پیشرفته ی امروز را نداشت و اهرام ثلاثه 
پیدا  اساسی  تفاوتی  می شد؛  ساخته  مرد  بردگان  نیروی  واسطه ی  به 
کرده است. مردان امروز هم نمی توانند کار مردان هزاران سال قبل را 
انجام دهند. پس در زمینه ی کار یدی تفاوت جنسیتی وجود ندارد. در 
برتری  به خاطر  نه  زنان،  نگه داشتن  عقب  اساساً  زمینه ی کار فکری، 
بازده مردان، بلکه در جهت حفظ مردسالاری و به دنبال آن حفظ حیات 
نظام طبقاتی موجود است. با دور نگه داشتن زنان از عرصه های فکری و 

تصمیم سازی، دنیای ستم گرانه و ضد زن پا برجا می ماند. 
گفت  باید  سرگرمی،  و  تفریح  به  زنان  کار  دادن  تنزل  مورد  در  اما 
بالای خانوار،  در هزینه های  یاری  بر  زنان شاغل علاوه  از  بسیاری  که 
در بعضی موارد، خودشان سرپرست خانوار بوده و هزینه های خانوار را 
تأمین می کنند. تولید در نظام سرمایه داری را، کاری که زنان خانه دار 
از هزینه های مربوط  پا نگه می دارد. بخش بزرگی  انجام می دهند سر 
به تولید، تربیت و پرورش نیروی کار جامعه ی سرمایه داری، توسط کار 
خانگی زنان تأمین می شود و برای سرمایه داری بازده ایجاد می کند. با 
توجه به این واقعیت، بخش بزرگی از زنان، علاوه بر کاری که با دستمزد 
کمتر از مردان انجام می دهند، در خانه ها، به کار دومی تحت نامِ خانه 
اشتغال دارند و در عین حال که متحمل استثماری مضاعف می شوند، 
به اشتغال آن ها بیرون از خانه، عنوان کار برای سرگرمی داده می شود. 
مردسالار  نظام  از  برخاسته  می کنم،  تأکید  دیگر  بار  که  نگرش  این 
و روبنای ضد زن جامعه ی سرمایه داری است، در همه ی نقاط جهان 
موجود است. رهایی از این اوضاع در گرو دستیابی به نظامی است که 
سود، هدف اصلی تولید نباشد، چرا که یکی از دلایل تفاوت دستمزد 
که برای زنان اعمال می شود برای کسب سود بیشتر است . در واقع زن 
کارگر، به خاطر زن بودنش، دستمزد کمتری از مرد کارگر می گیرد. ما 
خواستار نظامی هستیم که مبتنی بر مالکیت همگانی بوده و کارخانگی، 
همچون سایر جنبه های تولیدی، شکلی اجتماعی پیدا کند تا با حذف 
ستم مضاعف بر زنان در ریشه کن کردن نظام مردسالار و تحقق روبنایی 

عاری از ستم انسان بر انسان استوار گردد. §
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زمان زیادی از آغاز سال جدید نگذشته است و در اخبار روزانه، تقریباً 
هر روز، شاهد اخباری علیه وضعیت زنان هستیم. اولین خبر سال ۹۳ در 
باره ی زنان، محدودیت پذیرش زنان در رشته ی پزشکی بود. دلیل این 
تصمیم از سوی وزارت بهداشت، ناتوانی در اعزام زنان به مناطق دوردست 
و به دنبال آن، عدم دسترسی این مناطق به امکانات بهداشتی اعلام شد. 
از سال ۷۶، سهم دختران از پذیرفته شدگان رشته ی پزشکی نسبت به 
از  تحصیلی ۹۲-۹۳،  سال  در  که  جایی  تا  است،  یافته  افزایش  پسران، 
میان پذیرفته شدگان، ۶۸ درصد دختران و ۳۲ درصد را پسران تشکیل 

می دهند. پس تعداد پسران کم نیست ولی اگر فرض کنیم که تعداد 
پزشکان مرد به صفر هم برسد، راه حل محدودیت 

پذیرش زنان نیست بلکه باید شرایط برای 
به  نیازمند  مناطق  به  زنان  اعزام 

پزشک فراهم شود. 
محدودیت  به  مربوط  خبر 

در  دختران  پذیرش 
صرف  پزشکی،  رشته ی 
این  آینده ی  از  نظر 
رشته در ایران، اقدامی 
جامعه  در  زنان  علیه 
می توان  که  است 
در  را  آن  ریشه ی 
بر  حاکم  سالاری  مرد 

کرد.  جستجو  جامعه 
که  مسئله ای  اولین 

درباره ی پزشکان زن دیده 
می شود، بحث عدم مقبولیت 

آن ها از سوی افراد جامعه است. 
مختلف،  افراد  که  دیده ایم  بسیار 

حتی خود زنان، پزشک مرد را به پزشک 
زن ترجیح می دهند و بهانه ی آن ها این است که 

زنان در حد مردان، تخصص ندارند. این نوع نگرش که امروزه 
از جانب وزارت بهداشت به شکلی دیگر بازتولید می شود، تنها ریشه در 

نگرش مردسالار حاکم بر جهان دارد.
علاوه بر این موضوع، بحث دیگری از سوی امیر محسن ضیایی )معاون 
وزیر بهداشت( مطرح شد:»این عدم تناسب )تناسب جنسیتی در رشته ها( 
تخصصی  رشته های  برخی  و  عمومی  پزشکی  پرستاری،  رشته های  در 
این  داروسازی  و  این حال در رشته های دندان پزشکی  با  دیده می شود 
عدم تناسب کمتر مورد توجه است...« این بخش از مساله ای که وزارت 
باید بپردازند،  بهداشت با آن دست به گریبان است و تاوان آن را زنان 
ریشه در اقدامات حاکمیت جمهوری اسلامی در طول چندین سال دارد 
و نتیجه ی مناسبات مربوط به خصوصی سازی از دوره ی دولت رفسنجانی 
است. آموزش عالی از آن دوره در جهت خصوصی کردن دانشگاه ها گام 
شکل گیری  با  یازدهم  دولت  در  را  اقدامات  گونه  این  اوج  و  برداشت 
شاهد  دولتی  دانشگاه های  برای  پولی(  بین الملل)شعبه ی  پردیس های 

حفظ  بهانه ی  به  گزاف  شهریه های  دریافت  با  که  دانشگاه هایی  بودیم. 
خارج  به  داخل  از  سرمایه  خروج  عدم  و  کشور  داخل  در  دانشجویان 
و کسب  دانشگاه ها  در  بودجه  جبران کسری  ولی هدف  تأسیس شدند 
سود توسط کادرهای آموزشی وزارت علوم بود. این قبیل اقدامات در کنار 
اپیدمی  و شکل گیری  جامعه  افراد  میان  در  سود  تفکر کسب  گسترش 
رقابت در کنکور برای قبولی در رشته های پول ساز، نسل های زیادی را 
به این جهت سوق داد که قصد از ادامهی تحصیل در دانشگاه را به چند 
آرزوی  در  تجربی  رشته ی  دانش آموزان  و  کنند  محدود  خاص  رشته ی 

پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی به سر ببرند. 
دانشگاهی  رشته های  به  محدود  نگرش  این،  بر  بنا 
عرصه ی  در  بالا  درآمد های  کسب  هدف  و 
اشتغال، مساله ی امروز وزارت بهداشت 
فارغ التحصیلان  و  آورده  پدید  را 
دنبال  به  پزشکی  رشته های 
که  هستند  تخصص هایی 
باشد و  آور  برایشان سود 
شرایط  بهبود  فکر  در 
و  درمان  و  بهداشت 
نیازمندان  به  کمک 
نیستند.  بخش  این 
مساله برخلاف دیدگاه 
بهداشت،  وزارت 
فراجنسیتی  مساله ای 
این  زمانی که  تا  و  است 
جامعه  افراد  در  نگرش 
جمهوری  و  است  موجود 
اسلامی آن را به طور روز افزون 
تمامی  اگر  حتی  می کند،  بازتولید 
پسران  پزشکی  رشته ی  التحصیلان  فارغ 
باشند، نه تنها دردی از  بیماران نیازمند کاسته 
نمی شود بلکه عاملی است که باعث هر چه فقیرتر شدن اقشار 
کم درآمد می شود. وزارت بهداشت دولت روحانی با اعمال محدودیت در 
رشته ی پزشکی، گسترش بیمه ی درمانی و اقداماتی مثل آن ها نمی تواند 
جریان فقیرتر شدن افراد کم درآمد را به دنبال هزینه های بالای درمانی 
هستند،  شبیه  تجارت خانه  به  بیشتر  که  بیمارستان هایی  و  مطب ها  در 

کاهش دهد.
فعالیت  محور  که  است  دستیابی  قابل  نظامی  پرتو  در  تنها  مساله  این 
افراد سودآوری نباشد و انسان ها تحصیل را برای کسب علم دنبال کنند 
و هدف از تحصیل شان درآمد بالا و سود کلان نباشد. انتخاب شغل نیز 
به  آن ها. دستیابی  برای سرکیسه کردن  نه  باشد،  به مردم  برای خدمت 
این شرایط، در خواب و خیال نیست، در ساختاری که مالکیت خصوصی 
اساس اقتصاد جامعه نباشد و منابع جامعه متعلق به تمامی افراد جامعه 
باشد و هدف از فعالیت در جامعه، تأمین منافع عمومی باشد می توان به 

این شرایط رسید. §

حل بحران بهداشت و درمان به قیمت زنان
روشنک مینو


